
7 خانوادهخاطرهگپ‌‌وگفت داستان

انتشــار خبــر قتــل دو زن بــه یــک شــیوه بــا تیتــر »بازگشــت خفــاش 
ســوار  دیگــر  زنــان  بــود.  شــده  شــهر  در  وحشــت  باعــث  شــب!« 
مســافربرهای شــخصی نمی‌شــدند و تیــم جنایــی هــم احتمــال 
ــد. در  ــر ده ــش را تغیی ــیوه قتل‌های ــا ش ــد ی کن ــرار  ــل ف ــد قات می‌دادن
میــان ایــن هیاهــو، مهــران همچنــان خونســرد بــود. او می‌دانســت 
گــر ردی از او در جنایت‌هــا  کــه ا پلیــس هیــچ ردی از او نــدارد. چرا
باقــی مانــده بــود، تــا حــالا دســتگیر شــده بــود. یــک ماهــی از آخریــن 
را  جنایت‌هایــش  قاتــل  می‌رســید  نظــر  بــه  و  بــود  گذشــته  قتــل 
کــرده اســت. امــا مهــران همچنــان در شــهر می‌چرخیــد  متوقــف 
و مسافرکشــی می‌کــرد امــا هزینه‌هــای زندگــی دوبــاره آرامــش را از 
گرفتــه بــود و آن حالــت نــاآرام ســراغش آمــده بــود. حالتــی  ذهنــش 

ــد.  ــل آرام می‌ش ــا قت ــه ب ک ــان  ــر از زن ــا تنف ــراه ب هم
شــد  رو‌بــه‌رو  جوانــی  دختــر  بــا  خیابــان  کنــار  در  غــروب  روز  یــک 
کســی بــود. دختــر جــوان خــود را در میــان پالتــوی  کــه منتظــر تا
کــه  از ســرمای زمســتان  مشــکی‌رنگش پیچیــده و ســعی می‌کــرد 
کــرده بــود، خــود را نجــات دهــد. مهــران  تــا مغــز اســتخوانش رخنــه 
مقابلــش توقــف کــرد و بــوق زد. دختــر مقصــد را گفــت و راننــده بــا ســر 
کــه او را می‌رســاند. چنــد دقیقــه‌ای گذشــت تــا این‌کــه  کــرد  تاییــد 
ــا او  ــت را ب ــر صحب ــد. س ــده ش ــاره زن ــزش دوب ــی در مغ ــس آدم‌کش ح
ــن از  ــال رفت ــوان و در ح ــت. دختر‌ج ــجو اس ــد دانش ــرد و فهمی ک ــاز  ب
کــه همراهــش بــه خانــه  دانشــگاه بــه خانــه بــود. بــه او پیشــنهاد داد 
کنــد  کنــش تنــد دختــر رو‌بــه‌رو شــد و خواســت توقــف  بــرود امــا بــا وا
تــا پیــاده شــود. انتظــار ایــن رفتــار را نداشــت و از طرفــی می‌دانســت 
پایــان  خــط  بــه  و  می‌کنــد  شــکایت  او  کنــد،  پیــاده  را  دختــر  گــر  ا
ــت  ــه داش ــین را نگ ــوت ماش ــی خل ــد. در محل ــش می‌رس جنایت‌های
و قبــل از این‌کــه دختــر بتوانــد از ماشــین پیــاده شــود، بــه ســمتش 
گفــت: نامــزد دارد و  کــرد. دختــر وحشــتزده‌تر از قبــل بــه او  حملــه 
کنــد.  هرچــه پــول و طــا همراهــش اســت، بــه او می‌دهــد تــا رهایــش 
امــا مهــران فقــط بــا مــرگ طعمــه‌اش آرام می‌گرفــت. دســتانش را 
گــردن دختــر جــوان حلقــه زد. تقلاهــای قربانــی کمکــش نکــرد،  دور 
صورتــش کبــود شــد و کبــود تــا این‌کــه از تقــا ایســتاد. مقنعــه دختــر را 

ــا مطمئــن شــود او مــرده اســت.  ــره زد ت گ محکــم دور گردنــش 
ــان آن بپیچــد.  ــا جســد را در می ــار ملحفــه همــراه نداشــت ت ــن ب ای
ــد را  ــا جس ــود ت ــی ب ــال جای ــه دنب ــت و ب ــش را برداش ــا و پول‌های ط
کنــد. نیم‌ســاعتی در شــهر چرخیــد. در ایــن روزهــا دیــده بــود  رهــا 
گرفتــار یکــی  گــر  ایســت و بازرســی‌های مامــوران بیشــتر شــده و ا
کنــار  نداشــت.  فــراری  راه  می‌شــد،  بازرســی‌ها  و  ایســت  ایــن  از 
کنــار  کشــید و درســت در  کــرد و جســد را بیــرون  جــاده‌ای توقــف 
جــاده انداخــت تــا زود پیــدا شــود. کیفــش را هــم بــا خــود بــرد و چنــد 

خیابــان پایین‌تــر داخــل ســطل زبالــه‌ای انداخــت. 
ــا وقتــی فرصتــش شــد، آن را  طلاهــا را زیــر کفــی ماشــین گذاشــت ت
کــه  بفروشــد. آرام شــده بــود و خونســرد راهــی خانــه شــد. تجربــه‌ای 

بعــد از دو قتــل دیگــر هــم ســراغش آمــده بــود.
گاهــی بــود کــه افســر کلانتری  صبــح روز بعــد ســروان در مســیر اداره آ
کشــف جســد زنــی در حاشــیه یکــی از  گرفــت و از  18 بــا او تمــاس 
گاه مطمئــن بــود ایــن زن ســومین  خیابان‌هــای شــهر خبــر داد. کارآ

قربانــی قاتــل خونســرد اســت. خــود را بــه آنجــا رســاند. جســد دوبــاره 
کــه هیــچ دوربینــی نداشــت، رهــا شــده بــود. برعکــس دو  در محلــی 
جســد قبلــی، در میــان ملحفــه نبــود و لبــاس اداری بــه تــن داشــت. 

گــردن.  بازهــم خفگــی و گرهــی شــبیه بــه قبلی‌هــا دور 
مامــوران تشــخیص هویــت در حــال نمونه‌بــرداری از محــل بودنــد. 
کــرد و در فاصلــه نیم‌متــری جســد  یکــی از مامــوران ســروان را صــدا 
کــه روی آســفالت بــه جــا مانــده بــود.  کــرد  بــه رد لاســتیکی اشــاره 
بــه نظــر می‌رســید قصــد فــرار از صحنــه، باعــث شــده بــود چــرخ 
درجــا بزنــد و رد لاســتیک باقــی بمانــد. ســروان دســتور داد از آن 
کننــد تــا شــاید بتواننــد ماشــین قاتــل را تشــخیص  نمونه‌بــرداری 
کــرد تــا قبــل از خبــردار شــدن  گاه بــا بازپــرس هماهنــگ  کارآ دهنــد. 

خبرنــگاران، جســد بــه پزشــکی‌قانونی منتقــل شــود. 
وقتــی بــه اداره برگشــت، یکــی از همکارانــش بــه زن و مــردی اشــاره 
کــه هراســان و نگــران مقابــل دفتــر او نشســته بودنــد و گفــت:  کــرد 
و  شــده  ناپدیــد  دیــروز  از  خانــواده  ایــن  دختــر  ســروان  »جنــاب 
احتمــال دادم جســد امــروز متعلــق بــه دختــر آنهــا باشــد، بــه همیــن 

خاطــر گفتــم منتظــر باشــند تــا شــما بیاییــد.« 
گاه بــه ســمت آنهــا رفــت و بعــد از معرفــی خــودش، خواســت  کارآ
ــاق بیاینــد. وحشــت و اضطــراب در چهــره  ــه داخــل ات همراهــش ب
پــدر و مــادر مــوج مــی‌زد و وقتــی روی صندلــی نشســتند، مــرد قبــل 
از این‌کــه ســروان ســوالی بپرســد، گفــت: »میتــرا، دختــرم دانشــجو 

اســت. دیــروز بــه دانشــگاه رفــت و دیگــر بازنگشــت. اصــا ســابقه 
نداشــت او شــب را بیــرون از خانــه بمانــد. بــا نامــزدش هــم تمــاس 
کــه خبــری از دختــرم نداشــت و الان هــم در مســیر اداره  گرفتیــم 

گاهــی اســت.«  آ
 »عکسی از دخترتان دارید؟«

ــرون آورد و  ــس را بی ــرد، عک ک ــش  ــب کت ــل جی ــت داخ ــرد دس م
گاه بــا دیــدن عکــس  کارآ ، مقابــل ســروان گذاشــت.  روی میــز
ایــن  قاتــل خونســرد، دختــر  مطمئــن شــد طعمــه ســومین 
کــرد و گفــت: »رابطــه دخترتــان و  خانــواده بــوده اســت. مکثــی 

نامــزدش چطــور اســت؟«
»آنهــا  داد:  پاســخ  بــود،  کــرده  تعجــب  ســوال  ایــن  از  کــه  مــرد 
عاشــق هــم بودنــد. دامــادم، بــرادرزاده‌ام اســت. چــرا ایــن ســوال 

می‌پرســید؟« را 
امــروز  امــا  می‌کنــم  درک  را  شــما  روحــی  وضعیــت  مــن  »ببینیــد 
کــه شــباهت‌های زیــادی بــه  صبــح جســدی در شــهر پیــدا شــده 
ــه پزشــکی‌قانونی برویــد و جســد را  ــر اســت ب دختــر شــما دارد. بهت

کنیــد.« شناســایی 
کشــید  صورتــش  روی  را  چــادرش  زن،  جملــه،  ایــن  گفتــن  بــا 
و  ترکیــد  بــود،  بســته  را  نفســش  راه  موقــع  آن  تــا  کــه  بغضــی  و 
کــرد. ســروان از روی میــز  صــدای شــیون و زاری‌اش اتــاق را پــر 
ــا بــه همســرش  کــرد و دســت مــرد میانســال داد ت لیــوان آبــی پــر 
بدهــد. بعــد هــم یکــی از همکارانــش را صــدا کــرد تــا زن و مــرد را بــه 
پزشــکی‌قانونی ببــرد. بــا رفتــن آنهــا پرونــده قتــل ســریالی زنــان را از 
کنــار دو عکــس دیگــر  کشــوی میــزش بیــرون آورد و عکــس میتــرا را 

کــرد.  بــه جلــد پرونــده منگنــه 
ــه  ــار از ملحف ــن ب ــرا ای ــود. چ ــرده ب ک ــر  ــش را درگی موضوعــی ذهن
کــه بــه ذهنــش آمــد را روی برگــه  گزینــه‌ای  خبــری نبــود. تنهــا 
گــزارش نوشــت. »قاتــل دو قربانــی خــود را بــه خانــه بــرده و کشــته 
بــود امــا ایــن بــار او را داخــل ماشــین بــه قتــل رســانده بــود.« ایــن 
گرفــت و  کــه پزشــک جنایــی تمــاس  گرفــت  فرضیــه وقتــی قــوت 
خبــر داد برعکــس دو جســد قبلــی، روی بــدن ســومین قربانــی 
کــرده خــود را از دســت قاتــل  آثــار دفاعــی وجــود داشــته و ســعی 
کــه  می‌شــد  دیــده  خــون  رد  ناخن‌هایــش  زیــر  دهــد.  نجــات 
احتمــال می‌دادنــد معتلــق بــه قاتــل باشــد و قربانــی در حــال 
ــا صــورت قاتــل خــراش انداختــه باشــد.  ــر روی دســت ی دفــاع ب
بــه همیــن خاطــر آن را بــرای بررســی دی‌ان‌ای بــه آزمایشــگاه 

کــرده بودنــد.  ژنتیــک ارســال 
یــک ســاعت بعــد مامــور جــوان وارد اتــاق شــد و بعــد از احتــرام 
را  جســد  میتــرا  مــادر  و  پــدر  ســروان  »جنــاب  گفــت:  نظامــی 
کردنــد. نامــزدش الان پشــت در اســت، می‌خواهــد بــا  شناســایی 

کنــد.« صحبــت  شــما 
 »بگو بیاد داخل.«

گاه نشســت. برعکــس پــدر و مــادر میتــرا،  مــرد جــوان رو بــه روی کارآ
ــروان  ــره س ــد. از چه ــده نمی‌ش ــره‌اش دی ــی در چه ــی و ناراحت نگران
متوجــه ایــن موضــوع شــد و قبــل از این‌کــه او ســوالی بپرســد، گفــت: 
گریــه و زاری  کــه مــن اینجــا بنشــینم و  »الان انتظــار ایــن را داشــتید 
کنــم. وقــت بــرای ایــن‌کار هســت. قبــل از این‌کــه وارد اتــاق شــوم، 
کــه میتــرا  کــردم. الان اولویتــم دســتگیری قاتلــی هســت  گریه‌هایــم را 

گرفــت. نامــزد مــن هــم قربانــی خفــاش شــب شــده؟« را از مــا 
 »شـواهد این‌طـور نشـان می‌دهـد امـا بعضـی مـوارد متفـاوت از 

قتل‌های قبلی است. او طلا همراه داشت؟«
»میتــرا عاشــق طــا بــود و همیشــه طــای زیــادی اســتفاده می‌کــرد. 
فکــر کنــم دیــروز چنــد تــا النگــو، حلقــه نامــزدی و گردنبنــدی همــراه 

داشــت. طلاهایــش ســرقت شــده؟«
 »وقتی ما جسد را پیدا کردیم، طلایی همراهش نبود. این‌که 

قربانی سـرقت طلا شـده یک از فرضیه‌ها اسـت اما ممکن اسـت 
قتـل او بـا دو قتـل قبلـی فـرق داشـته باشـد. مـا همـه فرضیه‌هـا را 
گـر نکتـه‌ای بـه ذهن‌تـان رسـید، حتمـا  بررسـی می‌کنیـم. شـما هـم ا

به ما خبر بدهید.« 
گــزارش  بــا رفتــن مــرد جــوان، ســروان بــه ســمت اتــاق رئیــس رفــت تــا 

ایــن پرونــده را بدهــد. 

جنون جنایت
در شماره‌های قبل خواندید؛ مهران - قاتل - زنی به نام مونا را به خانه‌اش کشاند، ناگهان او را خفه کرد و جسدش را قبل  محمد غمخوار

از این‌که همسرش سر برسد، میان ملحفه‌ای پیچید. او جسد را به هر سختی بود، به پارکینگ برد و داخل صندوق‌عقب روزنامه‌نگار
انداخت. قصد داشت جسد را در نزدیکی زندان شهر رها کند که ناگهان نور چراغ گردان گشت پلیس را روی صورتش احساس کرد. با 
خونسردی طوری نشان داد که برای پنچری ماشین آنجا ایستاده و محل را ترک کرد. صبح روز بعد جسد مقتول در کنار دیوار شهرکی 
پیدا شد و سروان ناصری، مسئول رسیدگی به پرونده قتل شد. در حالی که چند روز از ماجرا گذشته و تحقیقات سروان بی‌نتیجه مانده 
بود، مهران دومین طعمه‌اش را شکار کرد و او را با کشاندن به خانه، خفه کرد تا طلاهای زن جوان را سرقت کند. با شناسایی هویت 
مقتول، مشخص شد او برای دیدن دوستش از خانه خارج شده و دیگر بازنگشته بود. دختر جوان موبایلی داشت که سرقت شده بود و 

کارآگاه احتمال می‌داد از طریق موبایل سرقت‌شده به قاتل برسد.

قسمت
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